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 پسامدرن فارسيي رمانهاوجوه عنصر سبکي تناقض در 

 ∗ خسروي و كاتب( پور، يروان)بر مبناي آثار براهني، 
 

 جنبه سرايي پارسا يعقوبيدكتر 
 گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كردستان انشيارد

 مؤخرسيد محسن حسيني دكتر 
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه لرستان
 *خديجه محمدي

 چکيده
ها و مفاهیم بدیل در محور جانشینی زبان است. در هر روایتی اعام از تناقض، همپوشانی نشانه

ای، تواند از میان چند امكانِ نشاانهتوضیحی یا داستانی؛ راوی برای معرفی کنش یا وضعیتی می
شود کنش یا وضعیت مذکور فقط یك مورد را انتخاب کرده؛ به کار گیرد که آن نشانه سبب می

مرزبندی نسبتاً دقیق و قطعی معرفی شود. هرگااه مرزبنادی ماذکور باه دلیال همپوشاانی و  با
های بدیل، قطعیت خود را از دست بدهد، تناقض اتفاق افتاده اسات. البتاه درجاه تداخل نشانه

های بدیل گاهی بسیار شدید و گاه آنقدر کمرنگ است کاه گاویی تنااقض تباین یا تقابل نشانه
خورد. منتهی در برخای از مكاتاب انواع ادبی صورتهایی از تناقض به چشم مینیست. در همه 

یا ژانرهای ادبی به دلیل پشتوانة فكری یا ویژگی سبكی به شكلی فراگیر و گسترده وجود دارد. 
در ادبیاتِ مشهور به پسامدرن، بنا به ویژگی عدم قطعیت، تناقض با وجوهی متناوع و در مقاام 

یاباد و ابهاام برآماده از آن، خوانناده را باه شاكل افراطای دچاار د میعنصر سبكی غالب نمو
کند. بر همین اساس در این نوشتار از میاان دو شاكل کالان تنااقض صاوری و سردرگمی می

های هفتاد و هشتاد شمسی به شایوه معنایی؛ وجوه نوع اخیر در آثار چهار نویسنده برجستة دهه
دهد که از میان  وجاوه تحلیل شده است. نتیجه نشان می بندی وتحلیلی تعیین، طبقه -توصیفی

                                                 
 11/11/1393تاریخ پذیرش مقاله:                   30/7/1392مقالهتاریخ دریافت 

 ادبيات فارسي دانشگاه كردستان دانشجوي دكتري زبان و*
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تاداخل سااحت دنیاای داساتانی و »، «پردازی متنااقضشخصایت»تناقض معنایی، سه  شاكل 
همراه با فروعات  عمده ترین دلیل اصلی ابهام در آثار « پایانبندی حلقوی و چندگانه»و « واقعی

 بررسی شده است.

 پور، خسروی، کاتب، تناقض.براهنی، روانی رمانهای پسامدرن، :هاواژهكليد

 . مقدمه1
ای معرفتی اعام از فلسافی در یابد بر پشتوانههر سبك یا نوع ادبی که تولید و رواج می 

ها برخی از ویژگیهاای سابكی معنای عام یا اجتماعی استوار است. همسو با این پشتوانه
پساامدرن بارای نماایش عادم  گیرد. ادبیاتو مفاهیم مشترک نقشِ محوری به خود می

قطعیت در درک معنا و بر هم زدن باور مبنی بر تمایز میان دنیاای داساتانی و واقعای از 
گیارد، باه کار مایرا باه تناقضاهااز  حجم گوناگونیجوید و خودآگاهی روایی بهره می

 یابد.میهمین دلیل تناقص در مقام عنصری غالب در این  نوع ادبیات نمود
فهوم تناقض در معنای گسترده آن، لازم است به نظاام ارزشای زباان از برای درک م

های زبانی در نگاه سوسور و اصل تمایز رجوع شود. اصل تمایز، تمامیت و ارزش نشانه
ها در درون هر نظام دارد؛ باه عباارتی دیگار نظاام گروی تفاوتی است که با سایر نشانه

شاود ی معنایی منجار مایتفاوتهابه انواعی از ی آوایی است که تفاوتهاای از زبان، رشته
های معنایی مشاترک را ها حوزه، نشانهتفاوتهابا توجه به این (. 175تاا 164: 1387)سوسور ،

بخشاد. در برخای از یمقوام  آنهاکنند و این مرزبندی به موجودیت بین خود تقسیم می
افتاد. شود، تناقض اتفاق مییها رعایت نمموارد، که مرزبندی و تمایز روابط میان نشانه

 آنهااشود که همزمانی یمبا توجه به اصل تمایز، بدیل دیگری فرض  هانشانههر یك از 
یكساان  هانشانهنماید. البته نوع و شدت تقابل میان یمدر اظهار مفهومی واحد، متناقض 

به همین دلیل بارای  .(131تا124: 1374)پالمر،  نبوده، به صورت دقیق قابل مرزبندی نیست
آفرین در سطح واژه و جملاه، نامهاای متعاددی مانناد روابط مفهومی و صوری تناقض

تضاد، تقابل، تباین، ناسازه و غیره با فروعات بسیاری همچون صوری، مشروط، مادرج، 
وجه مشترک همة این موارد . (38تا  27: ص1384)صفوی، جهتی، متقاطر و غیره وجود دارد

یلها در روابط مفهومی و صوری میان واژگاان و بدصل تمایز و همپوشانی عدم رعایت ا
« صاوری»و « معناایی»توان تناقض را در دو دسته کلانِ یمجملات است. با این وصف 
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یهاای مفهاومی و سابكی اسات و ناوع ناهمخوانبندی کرد. تناقض معنایی حاصل طبقه
  1آید.یموجود یهای نوشتاری و بصری بهناهمخوانصوری آن به هنگام 

آفرینای و تنااقض از عصار رمانتیسام توجاه منتقادان و با اینكه ارزش هنری ابهاام
تر دیدگاههای نظری در این بااب در قارن هنرمندان را به خود جلب کرد، به طور جدی

شناسی در تاریخ هنر پدیدار شد. با توجه باه فضاای فرهنگای به عنوان اصل زیبایی 20
آفرینی و تناقض در ادبیات نیز دچار تغییار شاد؛ چارا کاه لاذت اممدرنیسم، جایگاه ابه

زای مقولات فكری جدید بود که سبب بردن از پیچیدگی، واکنشی جدی به تنوع حیرت
)احمدی، شد چندمعنایی آثار هنری به عنوان ارزش مثبت و نشانة غنای متن قلمداد شود 

منتقد انگلیسی در طبقه ششم و هفتم ( 1906-1984) که ویلیام امپسن. به طوری(69: 1370
گوید. گروه ششام ابهاام در نظار یمبندی هفتگانة خود از ابهام از تناقض سخن از طبقه

دارد تاا بارای آن امپسون دربردارندة کلام متناقض و نامربوط است که خواننده را وامای
رگی ذهان تفسیری بیافریند. گروه هفتم نیز کلام پرتناقضی اسات کاه نشااندهندة دوپاا

 .(305و  304: 1387یه،دات)مؤلف و دودلی او نسبت به موضوع است 
رغم نگاه مثبت و هنری مدرنیستها باه مفهاوم تنااقض در آثاار هناری، میازان باه به

مدرنیستی هم در کمیات کارگیری این عامل در سطح آثار ادبی آنان نسبت به آثار پست
کردند تاا از راه برسااختن نظمای عی میو هم در کیفیت اندک است؛ زیرا مدرنیستها س

کاملاً نمادین و استعاری، بدیلی در برابر واقعیت زمانة خود ارائه کنند؛ باه هماین دلیال 
که درحالی. (70: 1385)پاینده، کردند ینمآفریدند واژگون هرگز آن نظمی را که خود برمی

گیارد و هایچ ر برمیدر متون پسامدرن، تناقض به صورت خودآگاهانه تمام سطوح را د
 مفهوم یا عنصر روایی از آن در امان نیست.

غات پساامدرن هار یاك تنااقض را باه عناوان یكای از پاردازان برجساتة بلانظریه
اناد. دیویاد لاج ضامن مدرنیساتی باه شامار آوردهویژگیهای مهم و محوری آثار پست

لین ویژگی این آثاار مدرن، تناقض را به عنوان اوبرشمردن ویژگیهای آثار داستانی پست
گیارد کاه در آن، مدرنیسام قارار مایبرد. از نظر او تناقض شالودة نگارش پساتنام می

ناپذیر محكاوم اسات. او یكای از راوی به مردد مانادن باین امیاال و ادعاهاای ساازش
کناد، وجاود یاادیترین نظاام دوگاناه را نقاض مایبنیجترین مظااهر تنااقض را، کاه مه

داند به طاوری کاه شخصایت در ایان آثاار از نظار این آثار میموجودات دوجنسی در 
جایی مدرنیستی از نظار لاج، جاباهجنسی موجودی دوسوگراست. از دیگر عوامل پست
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کار باردن تماامی است که در حكم نوعی تناقض به آن پرداخته و آن را به صاورت باه
 . (200تا143: 1386)لاج، ای خاص و واحد تعریف کرده است ترکیبهای ممكن در زمینه

نویسی و افشاای های فراداستانای که از انواع و شیوهبندینیز در طبقه«  پتریشیا وو»
از فراداساتان تحات بندی خود را باه ناوع خاصای خودآگاهی ارائه کرده، آخرین طبقه

« امر داستانی و زمیناه»اختصاص داده که در قالب « ای و رادیكالفراداستان ریشه»عنوان 
به شكلی گسترده از تنااقض بارای خلاق دنیاای  آنهاردارندة داستانهایی است که در درب

کارگیری تناقض به شاكلی وسایع در شود. این نوع از آثار از با بهفراداستانی استفاده می
پوشاند و از طریاق یمسطح داستان، به مفهوم وینگنشتاینی بازیهای زبانی را جامة عمل 

زدایی رادیكال هرگونه دسترسی خواننده باه مرکاز زدایی و زمینهبافتهای مختلف گونه
مثابه راوی، چه از طریق نظرگاه و چه باه شاكل تانش مانادگار میاان یابی، چه بهجهت

کند. پتریشیاوو ضمن تأیید نظر دیویاد لاج در یمو ... را رد « واقعیت»، «رؤیا»، «داستان»
ستراند. طبق نظر وی تناقض در چند گروه اصلی گیمبندی تناقض را باب تناقض، طبقه

گیارد قارار می« مازاد بینامتنی»و « های گزیده یا کولاژ بینامتنیابژه»و « تناقض یا ناسازه»
ها و فرمهاای نوشاتار که همگی با متضادترین شكل ممكن فراداستان را از دیگار گوناه

طور کاه ذکار نواع تناقض، همااناگرچه ا .(198: 1389)وو، سازد یممدرنیستی متمایز پسا
تاوان تنااقض را دو دساتة خواهد شد، بیشتر از این ماوارد اسات، در نگااهی کلای می

صوری و معنایی تقسیم کرد.  نوع صوری  همان ناهنجاری نوشتاری و بصری است کاه 
آورد. تناقض معنایی در روابط مفهومی میان یمتنوعی از بازیهای دیداری  به نمایش در 

منطاق  وافتاد یمر داستان اعم از شخصیت، صحنه، زمان و مكان، لحن و... اتفااق عناص
سازی و درک ماألوف اسات، در آن ساطوح  دچاار اخاتلال تمایز را، که مبنای متعارف

پردازی در دهه هفتاد و شكل انبوه آن بویژه دهه هشتاد در گونه روایتکند. رواج اینیم
یی شاهرهایر رمانهای غربی بوده اسات. اگار چاه کلانتأثایران تا حدی وارداتی و تحت 

همچون تهران و روابط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن در دو دهه اخیر تاوان تولیاد و 
تبیاین و » صارفاًهایی دارد. از آنجا کاه  مسائله اصالی ایان پاژوهش  یتلقرواج چنین 

ی هفتاد و هشتاد هاهدهیتهای پسامدرن فارسی در روابندی انواع تناقض معنایی در طبقه
بوده است و نیز به دلیل اینكه پرداختن  به علال و  «آنهابا هدف گشودن ابهام برآمده از 

، کاه خاود مجاال پژوهشای مساتقلی رمانهااعوامل ایجاد تناقض سبكی در ایان گوناه 
در این نوشاتار فقاط اناواع  طلبد، موجب افزایش بیش از حد حجم مقاله خواهد شد یم
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پساامدرنِ نویساندگان فارسای در  مثابه عنصار سابكی در چناد رماانیی بهتناقض معنا
اش(، یسااندهنوخااانم و های هفتاااد و هشااتاد شمساای، شااامل براهناای )آزادهدهااه
کنناده، پور)کولی کنار آتش(، خساروی )رود راوی( و کاتاب )هایس، پساتی، رامروانی

ی زیار هانوشاتهشایان ذکر است  2.پرست نازنین( بررسی شده استوقت تقصیر، آفتاب
 : های غیر مستقیم این پژوهش برشمردمثابه پیشینهتوان بهیمرا 

 1390؛ پیروز،1390؛ گرجی،1384نیا، )نیكوبخت و رامیندربارة رمان کولی کنار آتش  الف(

؛ 1378)عامری، اش خانم و نویسندهدربارة رمان آزاده ب(.  (1390و هاشمیان و صفایی صابر، 

دربارة رمان ج( . (1390و آزاد ارمكی، 1390؛ پیروز،1386؛ شمیسا و تدینی، 1387و 1386پاینده، 
در . (1393)بشیری و هرمزی،  :ی کاتبرمانهادرباره   د(. (1387)مالمیر و جوزانی، رود راوی 

کدام از این موارد، بحث تناقض که عنصر سبكی محوری داستانهای پسامدرن است هیچ
 جداگانه و دقیق بررسی نشده است.به صورت 

 ي پسامدرن فارسيرمانهاوجوه تناقض معنايي در  .2

 پردازي متناقضشخصيت 1-2
ی کلاسیك به داستانهاشخصیت در مقام یكی از کارگزاران اصلی روایت داستانی در 

برد. این شكلی متعارف، خطی و باثبات از طریق کنشهای خود، داستان را به پیش می
ن گرچه با پیرنگ غیرخطی شخصیتی منزوی و مستأصل را به ی مدرداستانهاروش در 
نماید و نه به یمی پسامدرن خودآگاهانه داستانهاگذارد، تناقض آنها نه مانند نمایش می

پردازی به صورتهای این گستردگی است. در داستانهای پسامدرن، تناقض در شخصیت
 کند:مختلفی نمود پیدا می

شخصیت در سطح این داستانها به شكلی غیرخطی،  رفتاري شخصيتها:تزلزل  1-1-2
آید. ویژگیهای درونی این شخصیتها با رفتار چندپاره و به لحاظ درونی، متناقض درمی

 آنهاشود. رفتار و احساس دیده نمی آنهاگونه ثباتی در و کنش آنها یكی نیست و هیچ
کارگیری این شگرد در است. به نسبت به یكدیگر دچار نوعی تناقض و نابهنجاری

« پرست نازنینآفتاب»شود. در رمان سطح شخصیتهای رمانهای کاتب به وفور دیده می
شود. در این رمان، نویسنده ابتدا یمدیده « شوکا»در قالب شخصیت اصلی داستان یعنی

ن خواهد جان دو نفر را نجات دهد، اما در ادامه اییمسازد که یماز شوکا قهرمانی 
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شود به دهد و قضیه کاملاً برعكس مییمگونگیِ خود را از دست شخصیت، قهرمان
 طوری که نه تنها از کارش پشیمان است، گویی از آنها متنفر نیز هست: 

...چه خوب شد ملافه و پتو مال خودش بود. کشیده بودم روی تخات کاه احسااس 
ی هام نداشاتم برایشاان. غریبی نكند. علاوه بر غریبی کردن یاا نكاردن پتاوی اضااف

خوشحال بودم ملافه و پتو مال خودش است و الا اگر آن پتو مال مان باود تاا آخار 
 .(154تا  152ب: 1388)کاتب، برد... ینمعمر دیگر زیر آن خوابم 

به صورت موجوداتی تكه تكه  -بویژه در فصل اول  ˚، شخصیتها «پستی»در رمان 
ماند. همچنین در این رمان، اند و نسبتِ بین آنها برای خواننده مجهول میساخته شده

. برای مثال در فصل اول این رمان، تناقضات اندتناقضشخصیتها به لحاظ درونی دچار 
پایان فصل  ت که تادرونی شخصیت راوی و همچنین صاحبخانه آنقدر زیاد اس

در . و...( 63، 60، 59، 27، 26: 1381)کاتب، شود ینمگونه ثبات رفتاری در آنها دیده هیچ
 (4)فصل« مهتاب»، (3)فصل« وشماه»فصول دیگر رمان هم این تناقضها در شخصیتهای 

یتها شخصشود. از دیگر مصداقهای تناقض درونی مشاهده می (5)فصل« مهوش»و 
و شخصیت حیات در رمان  (164تا  149: 1388)کاتب، شده تان تلهتوان به راوی داسمی

 اشاره کرد. و...(  143، 43، 35، 28، 27، 25: 1383)کاتب، « وقت تقصیر»

، در قالب افراد دیگری رمانهایتهای این شخصبرخی از يتها: شخصهويت متکثر  2-1-2
تكه هستند که هر تكه از یتهایی تكهشخصیابد. در واقع، گویی یمامتداد یافته، تكثیر 

یتها دچار شخصکند و خواننده در تشخیص هویت واقعی این یمدر جایی زندگی  آنها
اش، خانم و نویسندهی آزادهرمانهاشود. نمود بارز این شگرد در یمتناقض و سردرگمی 

خانم و کار گرفته شده است. در رمان آزادهکولی کنار آتش، پستی، هیس و رود راوی به
یتهای مختلف و متناقضی قرار داده شده موقعخانم در اش، شخصیت آزادهویسندهن

، زن آقا فیاض برادر (106)همان، ، زن ایاز (121: 1376)براهنی، است. او در قالب گوهر 
، (308)همان، مادر دکتر شریفی  ،(140)همان، شهرزاد  ،(127)همان، ناستنكا  (96)همان، ایاز 

خانم را در یابد. در واقع نویسنده، آزادهیمو غیره نمود  (286)همان، زن دکتر شریفی 
پایان از او را در دنیاهای متكثر و ای بیدهد و چرخهتمام بدیلهای ممكن قرار می

 دهد.یممتناقض نشان 
افتد. آینه در این رمان در قالب این اتفاق برای شخصیت آینه نیز اتفاق می

)همان، زن سوخته  ،(27)کولی کنار آتش، روانی پور:  تر کولییتهای مختلفی چون دخشخص
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، زنِ مرد (131)همان،  اکلیما ،(120)همان،  ، پیر زن باغ(211)همان،  ، زن مطلقه(91
پیرزن کارخانه ، (218)همان، ، دختر انقلابی (175)همان، ، زنِ هرزه (157)همان،  دارکامیون
 یابد.یم تكثیر (264)همان،و نقاش  (237)همان، 

 شدة وی، در فصول رمان در قالبدر رمان پستی، شخصیت راوی یعنی جسد له
ی مختلف و در قالب مكانهاو  زمانهاتكه، متكثر و متناقض در شخصیتی تكه

کند. او در فصل اول در قالب یمیتهای متعددی به طور همزمان و موازی زندگی شخص
، (16)همان، پسر صاحبخانه  ،(13)همان، ، دوست بنكه (30و 7: 1381)کاتب،شده جسد له

و در فصول  (23و  18)همان، ای ی کوپهداستانهاراوی به بعد(،  32)همان، پسر دکتر مقدونی 
شوهر ، (206و 197)همان، شوهر مهتاب  ،(115و116)همان، وش بعد در قالب پسر ماه

و غیره در  (239)همان، ران رد گاریم، (176)همان، اکرم  شوهر ،(238و  207)همان، مهوش 
های قطار یتها را بر اساس ذهنیات خود از کوپهشخصآید. گویی راوی تمام این می

یابد. در رمان هیس یمدر قالب شخصیتی جدید حضور  آنهاسازد و خود در همة یم
یابد. یمو شخصیت اکرم در افراد زیادی تكثیر  -راوی داستان -هم، شخصیت لوطی

، (228و  206، 204، 201: 1382)هیس، کاتب، در قالب شخصیت پاسبان پسر صمد  لوطی
نعمان و غیره تكثیر ، (252)همان، بچه  پرپدر ، (115)همان، مجید ، (19)همان،  جهانشاه 

)همان، زن نعمان و مادر راوی ، (224)همان، یافته، شخصیت اکرم نیز در قالب زن مجید 

 و ... درآمده است.  (233)همان، زن رضا ، (229
رمان رود راوی هم از این قاعده مستثنی نیست. شخصیت پدرخوانده و عموی 

یتهای گایتری شار و گایتری دات و شخصنام دارند، یكی است. « کامل»راوی که هر دو 
، تداوم راوی، مفتاح، «آنانند»الصبیان هم یكی است. از یك سو فرزند گایتری یعنی ام
است. از سوی دیگر راوی، پدر آنانند است و خودش پسر مفتاح است. صبیان و کلمه ام

اند و غیره. اند؛ چرا که هر دو در لاهور درس خواندهدر واقع، او و حضرت مفتاح یكی
چرخند، در اصل یكی هستند یمی مختلف زمانهایتها اگر چه در شخصاین 

 و...(. 188، 180، 118، 22، 10: 1382)خسروی،

هویت جنسی برخی از  رمانهادر برخی از این  جنسي شخصيتها: نوسانِ 3-1-2
متغیر  آنهایتها موقتی و مبنی بر دیگربودگی است؛ به عبارتی دیگر جنس زیستی شخص
خانم و برخی دیگر اش، خود آزادهخانم و نویسندهدر رمان آزاده. (213: 1389)وو، است 

رسید یمی از تلفن به گوشش صدای»از اشخاص داستان، هویتی این چنینی دارند: 
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جنسیت نداشت. معلوم نبود زن است یا مرد. دکتر رضا تكرار کرد کدوم زن؟ و وقتی 
 13: 1376)براهنی، « کننده کدام است، از وحشت گوشی را کوبید...شنید غرض صحبت

بیشترین بسامد این ویژگی مربوط به رمان  و...(. 596، 398، 397 ،228، 158، 86نیز 
 اش از رضا براهنی است. خانم و نویسندهآزاده

از دیگر تناقضهایی که در سطح شخصیتهای این رمانها  يتها:شخصنسبت نامعلوم  4-1-2
شود،  نسبت نامعلوم برخی از شخصیتهاست. جدا از تناقضهای درونی خود دیده می

به لحاظ فامیلی و نسبی متناقض و مبهم است. در رمان  آنهایتها، نسبت بین شخص
پرست نازنین نسبت بین هانیه و مریم مشخص نیست. در هر قسمتی از داستان، آفتاب

کند. نویسنده یمشود که خواننده را سردرگم ای معرفی میبه گونه آنهارابطه و نسبت 
دهد یتها نشان میشخصوی را در قالب گفتگ آنهادر طول داستان تمام احتمالات نسبی 
هانیه دختر من نیست دختر »نهر گفته بود: »رسد: ولی تا پایان، خواننده به قطعیتی نمی

کردیم. چند سال پیش برادرم مرد. هانیه ماند یمبرادرم است. من و برادرم با هم زندگی 
)کاتب، ...« برای من. من هم بزرگش کردم. اگر گفتم بچة من نیست درست گفتم 

ای بی هیچ دلیلی هانیه را مثلاً گفته بود برای عمه که تو اهواز عده»یا  (20ب: 1388
اش چه بوده. آنها اشتباهی هانیه را یهقضدانم . حالا دیگر میاندکردهو لالش  اندگرفته

گشتند که مادرش یا پدرش توی عراق باعث مرگ نگرفته بودند، بلكه دنبال کسی می
 .و...(193،196، 95،120،121،162نیز 93)همان،  .« زیادی شده بود.. عده

این شكل از تناقض در فصل اول رمان پستی در نسبت بین راوی و صاحبخانه نیز 
برای خواننده مجهول باقی  آنهاشود؛ به طوری که تا پایان این فصل نسبت یمدیده 

آثار کاتب و همچنین در  در دیگر. و ...( 70، 65، 63، 58،59، 26نیز  12: 1381)کاتب،ماند یم
اش و رود راوی، این تناقض برجسته خانم و نویسندهی کولی کنار آتش، آزادهرمانها

 نیست. 

 هاي دنياي داستاني و واقعيتداخل گستره 2-2
ی رئالیستی و مدرن ساحت داستان از گستره واقعیت کاملاً متمایز است و داستانهادر 
یژگیهای مهم آثار فراداستانی، وافتد. یكی از اتفاق نمی هاآنگونه تداخلی بین هیچ

ی مختلف و روشها، به داستانهاتداخل دنیاهای مختلف و متناقض است. در سطح این 
شود. یمپیوسته گستره دنیای داستان و دنیای واقعیت یا خارج از داستان دچار تداخل 
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وجودشناسی مندرج در  یجهانهاو مرزبندی شود این تداخل باعث ایجاد تناقض می
 زند:داستان را به هم می

آفرین به بحث بیشترین سهم از این شگرد تناقض ورود نويسنده به داستان: 1-2-2
تعلق گرفته است که با ورود و خروج مداوم نویسنده یا راوی برون متنی « اتصال کوتاه»

در . (186: 1386)لاج،  افتدیمدر دو گسترة داستان و واقعیت اتفاق  (85: 1391)کوری، 
، نویسنده هم به صورت شخصیت واقعی خود و هم به صورت داستانهاگونه این

یابد و گسترة دنیای داستان و واقعیت را درهم یمشخصیت داستانی، در داستان حضور 
دهد و یمآمیزد. در طی این حضور و تعامل، گاه به طور آشكار مرگ مؤلف رخ می

رود. در واقع با حضور آشكار نویسنده در داستان و نوع یمؤال اقتدار نویسنده زیر س
 داستانهاآمیز در سطح این ای از ارتباطات متناقضتعامل با شخصیتها و خواننده، شبكه

آید و تمایز دنیاها و حد فاصل واقعیت و خیال را برای خواننده غیرممكن به وجود می
ن در بیشتر رمانهای بررسی شده وجود آفریکند. این شگرد فراداستانی و تناقضمی

خانم و ی کولی کنار آتش، آزادهرمانهاکارگیری آن در دارد، اما بیشترین بسامد به
کننده دیده ی پستی و رامرمانهااش و رمان هیس، و رد پای کمرنگتر آن در نویسنده

وسته به پور با شخصیت واقعی خود، پیشود. در رمان کولی کنار آتش، منیرو روانیمی
آفرینی در داستان به طور مداوم و آشكارا، شود و علاوه بر نقشگسترة داستان وارد می

دهد؛ در داستان دخل و تصرف خود، خواننده و شخصیت آینه را خطاب قرار می
دهد تا اقتدار خود را بر داستان یماش را تغییر کند و سرنوشت شخصیت داستانییم

 ماند: یمر برابر شخصیت داستانش ناتوان و عاجز در مواردی هم د نشان دهد.
داستانت بدون آینه هیچ است، نگاهش کن ... درست « »کاری بكن زن، حرفی بزن...»

هاای کند... شتاب کن، دساتی باه گوناهیمخواهی حرکت یمبرخلاف مسیری که تو 
آرام بااش دختارک بنشاین « »ایآینه، خودت را در برکاه دیاده« »اش بكش... زخمی

، 139، 85، 65نیاز  43: 1380پاور، )روانای« تاوانیم باا هام حارف بازنیم...یماینجا، ما 
 . و...( 173، 142،150

افتد. دکتر رضا اش این شیوه به فراوانی اتفاق میخانم و نویسندهدر رمان آزاده
دکتر »و « کتر رضاد»براهنی نویسندة واقعی رمان، در قالب دو شخصیت داستانیِ 

اش در آغاز و پایان رمان با چندین ساحت و همچنین شخصیت واقعی« شریفی
او با . (3: 1376)براهنی، کند یم آفرینیوجودی در داستان حضور یافته و نقش
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شود، او را به بازی یموارد تعامل  ˚خانم بویژه با شخصیت آزاده ˚یتهای داستان شخص
)همان، شود: در کنار ارائة داستان به ابراز نقد و نظریه گیرد و خود نیز بازیچه وی مییم

 (608)همان،  پردازد. در پایان رمان، علاوه بر اعلام پایان داستانیمدر باب داستان  (456
و غیره. تمامی موارد یاد شده ( 631و 630)همان، کند یماز همكاران و دوستانش تشكر 

 دنیاهای وجودی رمان دچار تناقض شود. د تا خواننده در تمییزشویمسبب 
ی بخشهادر  -متنیراوی برون -در رمان هیس این اتفاق با حضور مداوم نویسنده

هر بخش از داستان  چین کتاب صورت گرفته است. او به طور مكرر بعد از ارائهنقطه
نگی نوشتن آن با خواننده در پایان و میانة آن در داستان حاضر شده و در مورد چگو

 -مرگ محمدرضا کاتب -حتی خبر مرگش  ؛(134و  25، 18: 1382)کاتب،کند یمصحبت 
یتهای داستان، بویژه شخص. همچنین با (276)همان، شود یمدر ضمیمة پایانی کتاب اعلام 

 .(و... 245، 243، 105،109، 95نیز 84)همان، شود یمشخصیت جهانشاه، وارد تعامل و گفتگو 
و  5: 1381)کاتب،در رمان پستی، حضور نویسنده در فرامتنهای آغازین و پایانی رمان 

ویراستار: ف. »و همچنین در پاورقیهای پایان فصول به صورت شخصیت جعلی  (256
کننده نیز نویسنده در مقام در رمان رام. (254، 92،114،166)همان، نمود یافته است « باقری

)کاتب، کندیمآفرینی داستان نقشها، در شدهشكل یكی از تلهشخصیت داستانی، و به 
 . (164تا  149الف: 1388

دومین شكل از تداخل واقعیت و خیال،  حضور شخصيتهاي تاريخي در داستان: 2-2-2
 -ی دیگر داستانهایتهای شخص -یتهای تاریخی و داستانیشخصآفرینی حضور و نقش

)لوئیس، پیوند دوگانه نامگذاری شده « بری لوئیس»در رمان است. این روش که به گفتة 

، به معنای ایجاد دور باطل در آثار داستانی است. پیوند دوگانه در ارتباط با (104: 1383
کند که یمماهیت بینامتنی و فراداستانی این آثار، در ذهن خواننده این تناقض را ایجاد 

؟ پتریشیا وو از این اند یا خیالیشخصیتها به کدام عالم وجودی تعلق دارند؟ واقعیاین 
مازاد »مدرنیستی و فراداستانی تحت عنوان آفرین در سطح داستانهای پستشگرد تناقض

این . (212: 1389)وو،شمارد وار و کمیك برمیبرد و آن را تمهیدی نقیضهیمنام « بینامتنی
شود. در این رمان یماش به فراوانی دیده خانم و نویسندههویژگی در رمان آزاد

اخوان ، و... ( 471، 431، 288، 282، 281: 1376)براهنی، شخصیتهای تاریخی چون شهریار 
و  271)همان، صادق هدایت ، (98)همان،  ، اسماعیل شاهرودی (432، 431، 429)همان،  ثالث

جلال خسروشاهی، عظیمی  (429و  300)احمد  جلال آل( 301و  300)همان، آذین به، (272
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در »: کنندآفرینی میو... در داستان نقش (300)همان، اصفهانی، محدث مشهدی، کسرائی 
را دید. در مرگ  شهریارمرگ آزاده، شریفی به باغ رفت و وجودی خضری به نام 

 اخوان ثالثمهدی طاهره باز در باغ بود وجود خضری دیگری را در باغ دید که همان 
ها. ولی در ثانی اند. در ثانی اول صناعت قصه است، ولی نه همة قصهبود و هر دو مرده

 .(430و  431)همان، « را به هم می زند...  هاحسابدوم مخصوص دکتر رضاست که 
یتهای داستانیِ دیگر آثار ادبی نیز در شخصیتهای واقعی و تاریخی، شخصجدا از   

یتهای رمان بوفِ کور مانند شخصتوان به یمکنند؛ از جمله یمی آفریناین رمان  نقش
. و ...( 171، 165، 164، 116، 115)همان، از صادق هدایت اشاره کرد « زن اثیری»و « لكاته»

 آفرین مشاهده نشد. شده در این مقاله، این شیوة تناقضدر دیگر آثار بررسی

سومین شیوة اختلاط  :دنياهاي ديگرورود شخصيت داستان به دنياي واقعي يا  3-2-2
شود. یمیتها ایجاد شخصجهان داستانی و جهان واقعی از طریق شورشگری 

همان طور که اشاره شد، علاوه بر اینكه به دست نویسنده و  داستانهایتهای این شخص
دارای ویژگیهای  شوند، خود نیزآفرینشگر خود در داستان به بازیچه گرفته می

اند. به همین دلیل از چارچوب داستان خارج، و وارد عالم شورشگریخودمختاری و 
آفرین در شوند. نمود این شیوة تناقضیمی وجودی دیگر عالمهاواقعیت نویسنده و 

 کار گرفته شده است. اش و کولی کنار آتش بهخانم و نویسندهی هیس، آزادهرمانها
ودی خود وارد ساحت در رمان هیس، شخصیت جهانشاه پیوسته از گسترة وج

کند. یمشود و حتی او را تهدید یمشود و با نویسنده یا راوی وارد گفتگو یمواقعیت 
 دهد:  یمهمچنین در برخی قسمتها خواننده را نیز مخاطب قرار 

دانم، شاید هم به خاطر این قبول کردم حرف بزنم که دیدم فرصت خوبی اسات ینم
خاواهم تاو کتااب تاو ك قصه نوشتم و حالا مایبرای تعریف داستانم. راستش من ی

ای دانم به داستان تو ربطی ندارد و جایش تو کتاب تو نیست اما چارهچاپش کنم. می
ماناد و باا ماردن مان آن هام یمندارم. دیگر وقت نیست و ایان قصاه روی دساتم 

چسابانم وساط کتابات... یمام را میرد.... باه بهاناة تعریاف زنادگی خاودم قصاهمی
 . و...( 99، 55، 43، 42، 29نیز  28: 1382)کاتب،

خانم، شادان، بیب یتهای داستانی چون آزادهشخصاش، خانم و نویسندهدر رمان آزاده
اوغلی و ... از عالم داستان وارد عالم نویسنده یعنی دکتر شریفی شده با خواننده وارد 

ی دیگری روشهاشوند و یا به یمکنند، باعث نجات او یمشوند: او را تهدید یمتعامل 
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کنند. این یمخواننده را در تشخیص عالم وجودی خود دچار تناقض و سرگردانی 
دهند یمشخصیتها حتی وارد عالم وجودی خواننده شده وی را مخاطب خود قرار 

این نوع تناقض در رمان کولی کنار آتش نیز . و ...( 210، 209، 182، 45، 31: 1376)براهنی، 
)روانی شود یمافتد. شخصیت آینه پیوسته وارد عالم نویسندة اثر اتفاق میبسیار 

 .و...(176، 174، 142، 45، 43: 1380پور،

 يتهاي داستان در جهان عيني و ذهنيشخصو  هاصحنه نوسان  3-2
ی پسامدرن، دائم، بافت از ذهن به عین، واقعیت به فراواقعیت، دنیای درون داستانهادر 

ای که تمایز واقعیت از کند. شیوهیمبه دنیای برون و جهان عینی به جهان تمثیلی تغییر 
سازد و خواننده به دلیل تداخل مداوم این دو، میان باور کردن و خیال را ناممكن می

در تناقض و تنش است. این ویژگی به  آنهاو مفاهیم تخیلی پنداشتن وقایع، شخصیت 
اش و سه رمان هیس، پستی و خانم و نویسندهطور وسیعی در رمان رود راوی، آزاده

افتد. در رمان رود راوی شخصیت اصلی داستان در دنیایی عینی کننده اتفاق میرام
ر، تسلیب و ... جنبة کند، اما بیشتر آداب و وقایع این رمان چون مراسم تسعییمزندگی 

صدای الفاظ پای چپ گایتری را از پشت سر شنیدم. الفاظ تن »... تمثیلی و ذهنی دارد: 
شد. بر شانة جاده منتظر شدم تا چمدان چرمیم یممكتوب گایتری بود که در هوا منتشر 

 .(17: 1382)خسروی، ...« از باربند اتوبوس از اتوبوس پایین آورده شود 
مبتلا به بیماری زخم کبود هستند. در واقع زخم کبود از آن نوع  تعدادی هم»..

امراضی است که اصلاً به شفای ظاهریشان، اعتمادی نیست، حتی ممكن است عمل 
 و ...(. 180، 114، 41، 26، 25، 21نیز   64)همان، « انجام گیرد و...  آنهاتسلیب بر روی 

یتهای مختلف و متناقض از هواش، ذکر خانم و نویسندهدر جای جای رمان آزاده
ی مستند در کنار وقایع خیالی، ذهن عكسهاشخصیت آزاده خانم، همچنین نمایش 

)براهنی، گذارد یمخواننده را در تناقضی عمیق در تمایز این دو ساحت از یكدیگر باقی 
 و ...(. 146، 117، 105، 104، 65: 1376

رئالیستی به تخیلی است؛ برای مثال،  رمان هیس هم عرصة تغییر مداوم بافت از
کاتب، )برد یمخیال نیز به سر کند در چنانكه در واقعیت زندگی میشخصیت لوطی هم

. این نوع از تناقض در فصل اول و سوم رمان پستی و ... ( 102، 99، 54، 30، 6نیز  20: 1382
 و...(. 115، 85، 74، 60، 59، 11: 1381)کاتب، با بسامد زیاد وجود دارد 
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از  بافتهاکننده نیز این نوع تناقض به صورت دگرگونی پیوسته در رمان رام
یتهای واقعی ناگاه به شخصواقعگرایی به فانتزی و بالعكس است؛ به طوری که 

، با به میان کشیدن 26کنند. در صفحه یمپردازانه و فانتاستیك عمل های خیالشیوه
ثیلی و در هم آمیختن آن با داستان زمان و خورشید داستان شهرزاد با عنوان داستانی تم

، 97، 59، 43نیز  26الف: 1388)کاتب، شود یمو ... مرز جهان عینی و تمثیلی در هم ادغام 
 و...(. 227، 126، 122

 تلاقي ژانرها 4-2 
ی معنایی، یكنواخت نبودن سبك و ژانر است. در این تناقضهاهای از دیگر جلوه

تسلط ژانر بیانیِ واحد، انواع مختلف و متناقضی از ژانرها بدون  ، به جایداستانها
گیرند. تلفیق ژانرها یمای در کنار هم قرار گونه وحدت، انسجام، تناسب و رابطههیچ

چه از منظر محتوا چه ساختار و زبان، خواننده این متون را مدام در گسستی فراگیر 
ناگفته نماند . (210: 1389)وو،رساند ینمعیت کند و در پایان هم به تعین و قطیمگرفتار 

در تلاقی ژانرها شدت تناقض در همة موارد به یك اندازه نیست. در برخی موارد مانند 
ادب فارسی هم هست، شاید این تلاقی تناقض  مألوفتلاقی نظم و نثر، که سنت ادبی 

اط یادشده نوعی تناقض به نظر نیاید ولی با توجه به سنت رمان بویژه نوع رئالیستی، التق
بندی توان طبقهیمرا در دو دسته  رمانهادر این  ژانرهاتلاقی رود. شمار میساختاری به

 کرد: 

گیرد. معمولًا ینمهیچ متنی با یك ژانر زبانی یا ساختاری شكل  ساختار و زبان: 1-4-2
گیرد و یمهمنشینی ژانرها با رابطة مفهومی ملایم شكل چند ژانر وجود دارد ولی 

ی پسامدرن همنشینی ژانرها با تقابلی آشكار داستانهامعمولاً غلبه با یك ژانر است. در 
همراه است و تقریباً هیچ ژانری مسلط نیست. در نتیجه سبك متن، رسمیت و یكدستی 

، ژانر جدی و طنز، نظم و نثر، محاوره و داستانهادهد. در این یمخود را از دست 
رو ربطی روبهآمیزد. امری که خواننده را با نوعی نابجایی و بییمرسمی و... در  هم 

کرد. انگار یمیترم خونهی »... شود: یمکند؛ برای مثال به تلفیق جدی و طنز اشاره یم
زیر بارانی سرد گیر افتاده بودم و باز یادم رفته بود بارانی سبزم را بپوشم. مریم دیگر 

کرد که آن بار روی پل یك مو از یمثل قاطری نگاهم م»کشید: یمیش را هانفسآخرین 
ای پرانده دمش را کنده بودم و آن قاطر ناکس به خاطر یك موی ناقابل چنان لگد جانانه
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 95، 74، 38، 12، 7: 1381)پستی، کاتب، ، و ...( 33، 29، 28، 27، 7نیز  6ب: 1388)کاتب، « بود...
، و...( 111،  82،  58، 17، 16، 7: 1382)کاتب، ، و ...( 30، 19، 17، 10، 9، 8الف: 1388)کاتب، ، و...(

، 335، 102، 101اش، براهنی: خانم و نویسنده)آزادهو و...(  134، 22، 18، 10،  9، 7: 1383)کاتب، 
  3.و...( 378،381

، پیوسته ژانر از سطح رئالیستی به سطوح تخیلی، رمانهادر سطح این  محتوا: 2-4-2
کند. این سطح از تلاقی ژانرها با بحث تداخل دنیای یمنتزی و ... تغییر سوررئال، فا

واقعی و غیرواقعی که مطرح شد همپوشانی دارد. برای پرهیز از تكرار، مثالی ذکر 
 شود.ینم

 ناهمگونيهاي زماني و مکاني 5-2
تناقض دیگر در سطح این رمانها، تناقض و ناهمگونی در طرح زمان و مكان است که   

 خورد:در این داستانها عمدتاً به دو صورت ذیل به چشم می

شكل دیگری از تناقض در سطح : اي و جهان مدرننوسان در جهان اسطوره 1-5-2
این داستانها در  داستانهای پسامدرن، ناهمگونیهای زمانی و مكانی در روایت است.

 آنهاافتد. گاه با اینكه زمان تقویمی عوالم زمانی و مكانی ضد و نقیضی اتفاق می
گیرند. گاهی هم برعكس. به ای است، عناصری از جهان مدرن را در بر میاسطوره

همین دلیل خواننده در تشخیص و نامگذاری زمان و مكان روایی این داستانها دچار 
خانم و شود. این نوع تناقض در سطح رمان رود راوی، آزادهیسردرگمی و تناقض م

کننده و وقت تقصیر با بسامد نسبتاً کاتب یعنی هیس، رام اش و نیز سه رماننویسنده
زیادی وجود دارد. در رمان رود راوی این تناقض چشمگیر است؛ چرا که داستان گاه 

افتد و همزمان اتفاق میای در فضایی با حال و هوای سوررئالیستی و اسطوره
هایی از دنیای معاصر چون وانت، اتوبوس، بنز، بیمارستان، اعضای مصنوعی و... نشانه

 را هم با خود به همراه دارد:
 واناتشام مارا ساوار کردم، پدرخواندهدارالمفتاح را ترک می رونیزسالها پیش که من 

یاده کرد ... و عمو به عماارت کرد و از آن جاده سنگلاخ تا کنار جاده اصلی آورد و پ
کرد که آنجا در انتظار قادوم توسات و تاو باه جاای آنكاه قدیمی دارالشفا اشاره می
گیارد خواهی به متكلمی قشری بدل شوی که سفسطه یاد میطبیب حاذقی شوی، می
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، 116، 23نیاز  7تا  5: 1382)خسروی، تا ثابت کند خون جماعت مفتاحیه مباح است... 
 .  و...( 255، 248، 232، 114

خانم در زمانها و مكانهای اش، شخصیت آزادهخانم و نویسندهدر رمان آزاده
، 123، 113، 110: 1376)براهنی، ای شود، او گاه شكلی کاملاً اسطورهمتناقضی ظاهر می

 شود. در رمانمی و ...(    266، 263، 219)همان، گیرد و گاه کاملاً مدرن به خود می و...(126
گیرد. اما کننده نیز در ابتدای داستان همه چیز رنگ و بوی جهان مدرن به خود میرام

ای به ای کاملاً اسطورهرویم بیشتر اتفاقات، مكانها و شخصیتها جنبههر چه جلوتر می
، 1)کاتبشود گیرند؛ در پایان هم بحث سینما و ابزارهای مدرن پیش کشیده میخود می

در رمان هیس هم که در فضایی نسبتاً امروزی اتفاق  .و ...( 84، 75، 74، 43، 22، 20: 1388
ای افتد با به میان آمدن قصة هزار و یك شبی جهانشاه، داستان رنگ و بوی اسطورهمی

. این تناقض در رمان وقت و...( 55، 54، 47، 39، 35،  32: 1382)کاتب، گیرد به خود می
ای و که رمان با وجود فضایی کاملاً اسطورهرسد به طوری تقصیر به اوج خود می

، 9، 6: 1383)کاتب، شود سوررئالیستی، در بسیاری از موارد، پذیرای عناصری امروزی می
 .و ...( 316، 194، 171، 29

ای و علاوه بر نوسان داستان در زمان اسطوره نوسان در زمان حال و آينده: 2-5-2
ز از ویژگیهای این داستانهاست. افعال و مدرن، نوسان در زمان حال و آینده نی

افتد که درک زمان وقوع و یا عدم وقوع ای اتفاق میرخدادهای این داستانها به گونه
خانم و آنها از دید حال یا آینده قابل تشخیص نیست. این تناقض بیشتر در رمان آزاده

 افتد: رمانهای کاتب اتفاق می
شاود و در روزی الا پیش چشم شما نوشته مایشد و یا حولی آنچه داشت نوشته می

آیاد و یاا از آب بسیار داغ تحویل دکتر اکبر شده یا خواهد شد. چیزی از آب در مای
زناد یاا خواهاد زد و دکتار میآید که همة حسابهای تقاضا و عرضه را به هم در می

ه آماد؛ چارا کازند و خواهد زد هم خوشش مایرضا از این مصدر و افعال زدن، می
را به صورتی برای او حل کرده بود و  آنهامشكل افعال ضد و نقیض و زمانهای فعلی 

، 128، 127، 105،  104نیاز  5: 1376)براهنای، کرد... کند و یا میدرستش اینكه حل می
 و ...(. 266

پستی به دلیل سیالیت زمان و مكان تناقض بسیار پربسامد است  در فصل اول رمان
در رمان هیس خواننده در تمییز زمان  و ... (. 72، 70، 69،  67، 66، 61نیز  59: 1381)کاتب، 
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افتاده تواند تشخیص دهد آن وقایع اتفاق شود به طوری که نمیافعال دچار تناقض می
، 77نیز  20: 1382)کاتب،و یا در حال اتفاق افتادن است و یا قرار است اتفاق بیفتد  است

پرست نازنین نیز مانند رمان این نوع تناقض در رمان آفتاب. ... (و  219، 214، 210، 96، 84
 و...(. 279، 238، 236، 209، 208نیز  8ب: 1388)کاتب،  شودهیس در سطح زمان افعال تكرار می

 پارادوكسي پردازيعبارت 6-2
 همان تناقض است که به محض صحه گذاشتن بر امری درپارادوکس یا ناسازه شكلی از 

پارادوکس در سطح رمانهای پسامدرن . (206: 1389)وو، س کند و بالعكرا رد می موقع آن
هایی است که در حال بر ساخته شدن، همدیگر دربردارندة کلمات، جملات و عبارت

کنند. از طریق این شیوه احتمال تكرار و ایجاد حلقویتی نامتناهی در قالبی را نقض می
. این شگرد در سطح چند رمانِ کاتب، پستی، آیدپایان به وجود میمتناقض و بی

اش با بسامد نسبتاً زیادی خانم و نویسندهپرست نازنین، نیز رمان آزادهکننده و آفتابرام
زنم و وقتی با او حرف دانست با صاحبخانه زیاد حرف میلبی می»صورت گرفته است: 

   .(9: 1381)کاتب، « زنم...زنم دارم با صاحبخانه حرف میمی
آلودم را نزدیك اتاقكش دیده بود. های خونشاید قبل از آنكه مرده باشم، او پا»

خواست کرد....شاید پاییدن اطراف بهانه بود، میشاید برای همین راهش را دور می
 ،و ...( 70، 63، 62، 24، 23، 20و نیز  11)همان، « قبل از مردنم چشمش به جسدم نیفتد...

و...(،  184، 177، 147، 92، 8، 7ب: 1388)کاتب، ، و...(102، 97، 65، 62، 59، 30الف: 1388)کاتب، 
 .و ...( 283، 266، 192،210، 157، 146: 1376)براهنی، 

 محورتکرار سازيدلالت 7-2
های ایجاد تناقض در داستانهای پسامدرن، تكرار است که حلقویتی یكی دیگر از شیوه 

ها، آورد. این ویژگی در قالب تكرار صحنهوجود می پایان در دنیای این رمانها بهبی
ی آیینی با بسامد زیاد و شكلهای گوناگونی در رمانهای کاتب، رمان کنشها، هانشانه
 اش و رمان رود راوی نمود یافته است:  خانم و نویسندهآزاده

گرفته شده کار یكی از انواع تكرار، که با بسامدی زیاد در آثار کاتب به : صحنه 1-7-2
ها در آثار او در جای جای رمان تكرار و عبارت است. برخی از صحنه تكرار صحنه

آورد. در رمان پستی از این نویسنده شود و نوعی حلقویت نامتناهی را به وجود میمی
حیاط ته دالان تاریك »صحنه سه بار  شود:چندین صحنه پیوسته در داستان تكرار می
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، چهار بار (10)همان،« خیز شد.نیم»سه بار ، (7: 1381)کاتب،  «بود. در را باز کرد.
)همان، « صاحبخانه چشمش را باز کرد.»، (79)همان، « صاحبخانه در کیفش را باز کرد.»

مرد از روی صندلی بلند شد و رفت طرف پنجره: با چشمهای »  ،و...( 73، 62، 59، 58
موهای بلند و سیاه »، و ....( 71، 68، 66، 63، 62، 5)همان، « بسته زل زده بود به جایی.

 .  و...( 156، 126، 119، 116، 115)همان، « کردها بازی میوش با نسیم میان پردهماه
 ای از تكرار جملهگیرد. نمونهاین شگرد در رمان هیس با بسامد کمتری صورت می

خانم کرد. در رمان آزادهمشاهده  و ...( 187،264، 6، 5: 1381)توان در کاتب و صحنه را می
یكی بود یكی نبود غیر از »اش، جدا از تكرار و تكثر شخصیتها، تكرار جملة و نویسنده

حتی در  و...( 607، 595، 21، 8، 3: 1376)براهنی، در چند جای رمان « خدا هیشكی نبود
 نامتناهی را به وجود آورده است.نوعی چرخة پایان آن 

ز نمودهای تكرار، تكرار نشانه یا علامت است. در این رمانها، یكی دیگر ا نشانه: 2-7-2
هایی تكرارشونده در مورد شخصیتهای ها در داستان به صورت نشانهبرخی از نشانه

داستان درآمده است. نمود این تكرار در رمان پستی با بسامد زیادی اتفاق افتاده است. 
: 1381)کاتب، « لو و خاراندن زیر گردنزخم زیر گ»هایی چون در این رمان، مردان نشانه

و غیره  (246، 240، 219، 216، 196)همان، « موی سفید آرنج»، و ...( 91، 90، 88، 87، 85، 79
، و ...( 209، 125، 121، 11)همان، « گریه در حمام»هایی چون دارند و برای زنان نشانه

»... شود: و غیره تكرار می و...( 151، 129، 117، 100، 99، 97)همان، « خوابگینفرت از هم»
خواهد کیف فهمیدم میو من نمی کردنشست و گریه میحمام میرفت تو گاهی می

ها مال این بود که که باز زجرش کند و یا خودش و من را زجر بدهد. شاید آن گریه
 . (12: 1381)کاتب، ...« بدهم 

زیادی به صورت تكرار نشانة این نوع تكرار در رمان رود راوی با بسامد نسبتاً 
الصبیان، مادر راوی، گایتری، در شخصیتهای زن داستان مانند ام« سبزی رنگ چشم»

چشمانش دیدم. جزئیات صورتش را به دقت می»خورد: خانم فرخ و غیره به چشم می
نیز  10:ص1382)خسروی، « سوخت...بود. انگار با دو شعلة سبز می بر عكس هندیها سبز

  و...(.201،162،139،124،93، 215
، 64، 60، 56، 41)همان، « زخم کبود»های دیگری همچون افزون بر این نشانه، نشانه

 شود. به صورتی چشمگیر در این کتاب تكرار می و...( 107، 102
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علاوه بر انواع تكراری که نام برده شد، نوع دیگری از تكرار وجود  :كنش آييني 3-7-2
تكرار کنش یا حادثه آیینی نامید. این تكرار در قالب کنشی واحد یا توان یمدارد که 

افتد و وقوع آن به تناقض ای برای اشخاص مختلفی اتفاق میآیینی تكرارشونده حادثه
شود. نمود این نوع تكرار در رمان رود راوی بسیار برجسته است. در این رمان یممنجر 

، و ...( 44، 35، 17: 1382)خسروی، « تسعیر»برخی وقایع و کنشها چون حوادث مراسم 
به صورت مكرر و به و ...(  114، 105، 103)همان، و ترمیم و ...(  67، 59، 56)همان، « تسلیب»

کننده نیز این تكرار افتد. در رمان رامظاهر غیرمنطقی برای شخصیتهای رمان اتفاق می
طوری که  بدون هیچ دلیل  دهد بهیمرخ « شدگیتله»یا « شدنتله»در قالب کنش 

ها، این تكرار را بخوبی نشان شدهکند. صحنة فیلم تلهیتها را گرفتار میشخصای منطقی
 . و ...( 140، 135، 133الف: 1388)کاتب، دهد می

 روايتگري قصه در قصه 8-2
تمهید قصه در قصه و در هم تنیدگی راویها ابزار مهم دیگری است که به حلقویتی 

شود. این داستانها به شكلی اپیزودیك، داستان در داستانها منجر می در این نامتناهی
تسلسل علی و  آنهاشود، به طوری که بین بیشتر یمداستان یا هزار و یك شبی  روایت 

معلولی و پیوند ارتباطی خاصی وجود ندارد. روایتگری قصه در قصه به عنوان شگرد 
کار رفته است. رمانهای کاتب بهمدی زیاد در سطح با بسا (88: 1391)کوری،  کاشتدرون

در داستان جهانشاه ، و ...( 40، 32، 28، 26، 14، 13، 7: 1381)کاتب، اول رمان پستی  در فصل
ها از رمان شدهو داستان تلهو...(  47، 43، 39، 33، 30، 18: 1381)کاتب، از رمان هیس 

به صورت مكرر داستانهای و ...(  136، 135، 132، 130، 129الف: 1388) کاتب، کننده رام
پیوسته داستانهای تو در  کولی کنار آتش همشود. در رمان متعددی در دل هم تكرار می

گردد: داستان زن سوخته و تویی بر زبان راویان مختلف در دل داستان اصلی جاری می
)همان، داستان آتش ، (120)همان،داستان پیرزن باغ  ،(91 :1380پور، )روانیرسم گیسوچینان 

داستان پیرزن کارخانه ، (211)همان، داستان زن مطلقه ، (131)همان، داستان اکلیما  ،(127
خانم هم که در چندین ساحت وجودشناسی شكل گرفته، و غیره. رمان آزاده (137)همان، 

ی خردتری در دل داستانهای اصلی های مكرر، داستانها«یكی بود یكی نبود»بعد از 
داستان بچگیهای ، (38: 1376)براهنی، دهد: داستان دکتر شریفی و برادرش تقی جای می

داستان آقا  (61)همان، داستان دکتر شریفی و مجید شریفی ، (50)همان،خانم آزاده
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و  (127)همان، ، داستان ناستنكا و فدور (98)همان،  اسماعیل، آق فیاض و احمد سلمانی
 غیره. 

 يا اضافي ضمايمِ نابجا 9-2
آفرین، که جزئی از شگردهای فراداستانی این آثار به شمار های تناقضاز دیگر جنبه

ربط و نامربوط در داستان است. در این کارگیری متون و قسمتهای بیآید، بهمی
داستان ذکر داستانها، بخشهایی اضافی، نامربوط و خارج از جریان داستان در میان 

نویسی و کولاژ یا موضوعات منتخب نمود شود. این بخشها در دو قالب حاشیهمی
یابد. ناگفته نماند بحث حواشی شامل تناقضات صوری یا بصری هم هست. می

توضیحات ذیل فقط مبنی برآن دسته از حواشی است که به تناقض معنایی منجر 
 شود: می

نویسی است. در ضمایم اضافی به صورت حاشیه زاولین قالب ا نويسي:حاشيه 1-9-2
چینها، مآخذ پایانی، این داستانها، در کنار ارائة داستان، بخشهایی چون ضمایم، نقطه

شود که به ظاهر به متن داستان ربطی ندارد. این شیوه درامد، فهرست منابع و ... ذکر می
ی وجود دارد. این حواشی به خانم با بسامد زیادگویی در رمان هیس و آزادهاز تناقض

توان آنها را از داستان حذف کرد. در رمان کار گرفته شده است، که میای بهگونه
کند به داستان فكر میای است که خواننده اش، ضمایم به گونهخانم و نویسندهآزاده

ها در است. حاشیه داستانآمیزی بخشی از ربطی ندارد ولی در واقع به شكل متناقض
، (612)همان، ، نامه به ناشر (611: 1376)براهنی، رمان براهنی به صورت یادداشت ناشر 

خوانندة عزیز: پس از »نمود یافته است:  (632، 625)همان، یادداشت فهرست ضمیمه 
های متعددی دریافت کرد که اش، ناشر کتاب نامهخانم و نویسندهچاپ رمان آزاده

)همان، « که از نظر ناشر... هاآنبایگانی کند، به استثنای یكی از ترجیح داد همة آنها را 

611). 
بدین ای از یادداشت فهرست ضمیمه در این رمان به عنوان بخشی از داستان نمونه

 : شرح است
گرچه رسم نیست که در چاپ رمان از فهرست منابع حرفی به میان آیاد، اماا هماان 

و قراردادهای نویسندگی را به هم ریخته، رسم  طوری که این رمان بسیاری از قرارها
 .(632تا  625)همان، گیرد ... سنتی ندادنِ فهرست منابع را برای رمان هم نادیده می
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چین، کسره نویسی در قالب بخشهایی با نامهایی همچون نقطهدر رمان هیس، حاشیه
 لای داستان آمده است: و غیره در لابه

نویسد: به دلیل اینكه گفتگوی زیر چیزی اضافی اسات : میچیندر پرده: گفتگو: نقطه
باشیم ایان بخاش و هیچ ربطی به داستان ندارد و به دلیل اینكه قادر به حذف آن نمی

ایم تا در صورت نظر مساعد شاما توساط خاود چین قرار دادههای نقطهرا در صفحه
عنی حاذف آن توساط شما از کتاب جدا شود. )البته خوانده نشدن این بخش نیز به م

 . و ....( 267، 196، 161، 134، 95و نیز  25: 1381)کاتب، « باشد(خواننده و نویسنده می
کار شده در این مقاله، ضمایم با اشكالی که ذکر شد، بهدر دیگر رمانهای بررسی

 گرفته نشده است.

گزیده و  کارگیری موضوعاتگویی بهاز دیگر شگردهای تناقض كولاژ بينامتني: 2-9-2
کاری از متون مختلف در سطح داستان بر پایة ربط و متناقض به شكل کولاژ و تكهبی

گیرد که داستان ربطی و سرگردانی است. این کنش به شكلی انجام مینوعی سیالیت، بی
آورد؛ چنانكه گویی در نشده از متون مختلف در میهایی هضمرا به شكل قطعات و تكه

)وو، ن وجود پیوند ارتباطی محكم و علی و معلولی شناورند چارچوب داستان بدو

اش، رمان رود راوی و همچنین خانم و نویسنده. در سطح رمان آزاده(209و  208: 1389
رمان هیس از محمدرضا کاتب به دلیل ماهیت بینامتنی این آثار این ویژگی با بسامد 

یتها، سخنان قصار بزرگان، شعر، هایی از متون ادبی، حكاخورد: تكهزیادی به چشم می
عبارات کهن و یا جملات فلسفی، روانشناسی، علمی و تاریخی و غیره. براهنی در 

 آورد: تولستوی را می« آنارکانینای»لای متن یكباره سطور پایانی لابه
خواهد بجهد... و چاراغ پرناور ای میو چنین به نظر رسید که ترن چون غول جهنده

خواهد او را ببلعد. ناگهان ایستگاه مساكو، م مخوفی است که میجلوی آن چون چش
)براهنی، ای را که به زیر ترن رفته بود به خاطر آورد ... ترن مسكو و آن نگهبان بیچاره

1376 :257).  
و  160)هماان، داستایوساكی « جنایات و مكافاات»یا بخشهایی از متونی همچون، رماان 

« زندگینامة داستایوسكی»، (213و  212)همان، حی بن یقظان از « زندة بیدار»، داستان (161
از لئونید گروسامن « داستایوسكی، زندگی و آثار»، و (332تا  330)همان،  از هانری تروایا 

 کند.و غیره را ذکر می (232تا  230)همان، 
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هایی از متون مختلف چینهای رمان تكهدر رمان هیس، در بخش ضمایم و نقطه
خی، عرفانی، فلسفی و ... آمده است. این بخشها به داستان هیچ ربطی ندارد علمی، تاری

 .و ...( 274تا  272نیز  147تا  135: 1381)کاتب، 
هایی از کند، تكهدر رمان رود راوی، در روایت دوم این رمان که در گذشته سیر می

های آمده است. نمونه (53و  52)همان، و عرفانی  (20تا  18: 1382)خسروی، کتب تاریخی 
 مشاهده کرد.  و ...(112تا   107)همان، توان در صفحات دیگر این کتاب دیگر را می

  بندي حلقوي، چندگانه و غيرهپايان 10-2
ای قطعی و واحد به شكلهای پایانهای داستانهای پسامدرن، به جای ختم شدن به نتیجه

، مبنی بر ناسازگاری و مبهم درآمده، مختلف و در قالبهایی غیرمشخص، تردیدبرانگیز
کند. پایانهایی که اجتماع همزمان ای از پایانهای ممكن را به خواننده ارائه میمجموعه

آفرین است. در این داستانها مذکور پایانها گاهی در قالب بدیلهای چندگانه، آنها تناقض
نیست؛ گاهی هم به  در یك زمان ممكن آنهاآید که امكان وقوع تكه و موازی میتكه

صورت کاذب و تصنعی،  غیر قطعی و محتمل، چرخشی یا مبنی بر واپسروی، واگذار 
 . (203: 1389) وو، شود شده  به خواننده و... ارائه می

گیرد: کارگیری تناقض در سطح پایان در آثار کاتب صورت میبیشترین بسامد به
فرجام حاصل از مرگ ستی، فرجام بیتكة رمان پپایانهای چندگانه و غیرقطعی و تكه

پرست های رمان و واگذاری فرجام به خواننده در رمان آفتابراوی و نویسنده در نیمه
ی بعد از بخشهاکننده نیز نازنین، و پایان دوری و مبنی بر واپسروی رمانهای هیس، رام

ان پستی، فصل سوم رمان پستی، نمایانگر تنوع پایان بندی در این رمانهاست. در رم
غیرقطعی و چندگانة بدیل تكه، خصوصاً در فصل اول رمان با انبوهی از فرجامهای تكه

شویم. شخصیت راوی در فصل اول چندین فرجام دارد: اولین فرجام از زبان رو میروبه
سر بلند کرد سمت آسمان: »... شدة خودِ اوست: قطار له راوی، گزارشی از جسدة زیر

هایش، کنار ریلها افتاده آلود مرا که چند قدم آن طرفتر از پاخون خواست بدنشاید می
. در قسمتی دیگر، گویی نه راوی بلكه کسی غیر از راوی (7: 1381)کاتب، « بود نبیند...

دانم، شاید واقعاً پسرک ..نمی.»زیر قطار له شده و اینها تنها ذهنیات خود راوی است:  
را از خودم درآورده بودم و  هاحرفشاید هم من آن خودش را زیر قطار انداخته بود. 

، در (9و  8)همان، « دانست .... لبی همه چیز را حتی قبل از آنكه توی ذهنم بسازم می
. فرجام راوی و صاحبخانه در (29)همان، جایی هم گویی راوی خودکشی کرده است 
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تكه و چندگانه تكهقسمتهای دیگر این فصل به شكلهای متعددی به صورت غیر قطعی، 
 . و ...( 27، 26، 25، 17، 12، 11نیز  60و  59)همان، شود ارائه می

بندی نسبت به رمان پستی کمتر است. یكی از این در رمان هیس تنوع پایان
اصلی رمان یعنی لوطی است که به دلیل تداخل  فرجامها، پایان ماجرای شخصیت
، به صورت فرجامهای چندگانه، مبهم و غیرقطعی آنهاوجودی شخصیتها و تغییر مداوم 

شخصیتهای این رمان پیوسته به یكدیگر بدل . (253و  15: 1381)کاتب، است درآمده 
شود. شوند و به موازات آن، فرجامهایشان نیز به صورت موازی و چندگانه ارائه میمی

وت کرد؛ به شود در مورد ماهیت و فرجام شخصیتها بسادگی قضادر این رمان نمی
بار قاتل است، کند. یكهمین سبب جهانشاه گاهی خود را فردی سیاسی معرفی می

شكل دیگر فرجام در رمان . ، و ...(56، 29، 28)همان، بار هم نویسنده. باری هم ... یك
هیس، که نتیجة حضور مداوم نویسنده در آخر فصول است، فرجام کاذب و تصنعی 

است که با دست نویسنده و به طرزی تصنعی به  و ...( 114، 100، 92تا  90، 84)همان، 
چین مشخص کرده است تا شود: نویسنده بخشهایی از رمان را با نقطهخواننده ارائه می

خواننده برای تكمیل متن در انتخاب آزاد باشد. آخرین شكل فرجام در این رمان، 
شود به طوری که انتهای جاد میفرجام است که به دلیل ساختار ناتمام رمان ایفرجام بی

رساند؛ چرا که نویسنده در نیمه داستان آن را کس دیگری بجز نویسنده به پایان می
. و ...( 204، 186)همان، گذارد و ... میرد و به پایان رساندن رمان را بر عهده دیگری میمی

انه دارند. در پرست نازنین نیز شخصیتها فرجامی چندگکننده و آفتابدر رمانهای رام
)همان، ، دختران مرحبا (12و  7الف: 1388)کاتب، کننده این تناقض وضعیت پدر راوی رام
گیرد. در یمرا در بر  و ...( 72، 71،  70، 69، 65، 61نیز  61)همان، و خورشید  (25

، 189، 7ب: 1388)کاتب، پرست نازنین نیز علاوه بر فرجامهای محتمل و غیرقطعی آفتاب

یی به خواننده ارائه شده است فرجامهادر آخر بخشها و فصول،  ،و...(204-209، 193، 190
 و ...(. 114، 86،  64، 22، 8)همان، 

چندین فرجام که هرکدام به ظاهر ماجرای زنی جداگانه « کولی کنار آتش»در رمان 
خورد؛ چرا که هریك از زنان صورتی دیگر یماست برای شخصیت اصلی داستان رقم 

آینه است. افزون بر این، نویسنده با ورود به داستان، فرجامهای دیگری اعم از  از
، 173، 168، 167، 159، 158: 1380پور، )روانیزند غیرقطعی، کاذب وغیره برای او رقم می

  و ...(. 177
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نیز خواننده را با انواع مختلفی از فرجامهای بدیل « اشخانم و نویسندهآزاده»رمان 
-خانمآزاده˚کند. البته اغلب تنوع در فرجام ازآن شخصیت اصلی داستان میرو روبه

. همچنین کل رمان با اظهار خودآگاهانه راوی، بر اساس (160و  105: 1376)براهنی، است 
شود؟ ...سه پایان دارد که یكیش رمان چگونه تمام می»یابد: چند پایان بدیل خاتمه می

دانم ن در جایی ظاهر نخواهم شد. دو پایان دیگر را میمنم. پس از این پایان، دیگر م
 . و ...( 603، 107،602، 105، 98، 95نیز  599)همان، « گویمولی نمی

رود و به پیش می در رمان رود راوی، دو روایت همزمان در زمان حال و گذشته   
مان، شود. به این صورت که در اول ریمفرجامی چرخشی استوار بر واپسروی منجر 

ای که گویی اول و آخر آید و در پایان نیز، شكلی از آغاز به گونهشكلی از پایان می
 رمان به هم بسته است. 

 گيرينتيجه
حیرت و تردید استوار است. این حیرت که حاصل انواع  انواع ادبی پسامدرن بر

بررسی شده، بندد. در رمانهای یم مألوفی قرائتهای خودآگاه است، راه را بر تناقضها
مبنای اصلی این حیرت، تنوعی از تناقضهای معنایی است که در قالب ده ویژگی اصلی 

یترین وجوه تناقض معنایی در این اصلبندی شد. ی دو تا سه گانه طبقههامجموعهبا زیر
و « تداخل ساحت دنیای داستانی و واقعی»، «پردازی متناقضشخصیت» داستانها

با فروعات آنهاست که در آثار هر چهار نویسنده به « دگانهبندی حلقوی و چنپایان»
جنبة انحصاری  خورد. از میان رمانهای موضوع تحلیل به لحاظ تنوع ومیچشم 

اش نه تنها حاوی تمامی انواع تناقض معنایی حداقل یسندهنوخانم و تناقض، رمان آزاده
منحصری همچون  است در مواردی ویژگیهای-نه لزوماً فروعات ˚در سطح اصلی 

ی رمانهانیز دارد، که در « نوسان هویت جنسی»، «ورود شخصیتهای تاریخی به داستان»
گیرد. اگرچه در یمخورد. آثار کاتب، از این نظر، در مرتبة دوم قرار ینمدیگر به چشم 

مواردی تعدد آثار کاتب سبب احراز این رتبه در قیاس با رمانهای کولی کنار آتش یا 
بویژه « ضمایم نابجا»شده است. در مواردی هم وجوهی مانند بخش  رود راوی

 آنهاپور و خسروی از در رمانهای وی وجود دارد که دو رمان روانی« نویسیحاشیه»
بهره است. تناقضهای رمان کولی کنار آتش رایجترین شكلهای تناقض است که در بی

آثار سه نویسنده دیگر هم وجود دارد منتهی با این تفاوت که روایت وی از لحاظ 
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تاریخی بر داستانهای خسروی و کاتب مقدم است. رمان رود راوی هم علاوه بر 
« یهای زمانی و مكانیهمگوننا»به  شكلهای اصلی و مشترک میان چهار نویسنده، بیشتر

آورد. با وجود همه این اشتراکات و مفترقات آنچه روی می« تكرار»و تناقض مبنی بر 
یتهای بشری، وضعنماید این است که روایان این روایتها برای انعكاس برخی از مهم می

ع تناقض قابل طرح نیست، دلالتگری خود را بر انوا مألوفکه در قالب منظرهای روایی 
اعم از دارندة این وضعیت یا  -تبع خواننده نیز در مقام طرف گفتگوبه ،اندنهادهبنا 

 . تناقضهاستناچار به شناسایی و درک آن  -تماشاگر آن

 نوشتپي
، معنای تناقض و هادوره. ناگفته نماند بنا به تنوع و گستردگی انواع تناقض همچنین اقتضای معرفتی 1

به آن دچار نوسان بوده است. در منابع بلاغی اسلامی به جای مفهوم تناقض از نیز میزان توجه 
، «توریه»، «تمثیل»و این مقوله را در ذیل اصطلاحات  شدیماستفاده « ایهام»و « ابهام»اصطلاح 

: 1363)تقوی، گذاشتند به بحث می« توهیم»و « الضدینمحتمل»، «توالدالضدین»، «توجیه»، «مغالطه»

مناقضه و تناقض در شعر و سایر کلامها آن : »دیگویم. شمس قیس رازی در تعریف تناقض (21
. وجود تناقض و به تبع (290و289: 1360)رازی، «است که معنی دوم، متناقض و منافی معنی اول باشد

یك آمد و در نظر بلاغیان قدیم به عنوان آن ابهام در متون ادبی گذشته چندان خوشایند به نظر نمی
؛ چرا که در گذشته معناداری کلام را بر اساس انطباق آن با واقعیات بیرونی دیرسیمنقص به نظر 

. در بلاغت سنتی غرب نیز نگاه به ابهام و تناقض در دو جریان فن (20: 1387)فتوحی، دندیسنجیم
زمة سبك خطابه و فن شعر متفاوت بود به طوری که در فن خطابه به آن نگاهی منفی داشته و لا

اند، اما در بوطیقا ابهام به عنوان یكی از محاسن ادبی گویی دانستهخوب را پرهیز از ابهام و کلی
 (.128: 1369کوب،)زرین دادیماساس شعر را تشكیل 

ی هفتاد و هشتاد شمسی و هادههی پسامدرن در رمانها. جامعه آماری تحقیق شامل نویسندگان سرامد 2
پور، خسروی و کاتب است. اینكه چرا از سه نفر اول یك کتاب و از آخری شامل براهنی، روانی

: اولاً روایت باید پسامدرن باشد دوم شودیمپنج کتاب انتخاب شده است به این شرح توضیح داده 
باید رمان باشد نه داستان کوتاه و غیره. چهارم باید در دهه هفتاد و هشتاد باشد. پنجم مصادیق 

راری نباشد، یعنی تناقضی نباشد که در دو اثر پسامدرن یك نویسنده، تكرار شده تناقض در آن تك
 ی کاتب واجد این شرایط بود.   هانوشته.  نمودیمباشد. در این صورت ارجاع به یك کتاب کافی 

 اشسندهینوخانم و تنیدگی نظم و نثر است که غالباً در رمان آزادهاز دیگر موارد تلاقی ژانرها درهم. 3
. تلاقی زبان محاوره و رسمی را هم باید و ...( 201، 196، 179، 177، 102، 101: 1376)براهنی،وجود دارد 

یا  هالهجهبیشتر در رمان براهنی جستجو کرد. در این رمان  علاوه اختلاط زبان رسمی و محاوره، 
، 309، 171، 108، 101، 95)همان،   زندیآمیمی غیر ایرانی هم با هم در زبانهای ایرانی و حتی زبانهاسایر 

 . و...( 417
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 منابع
بازنمایی جامعه پیش و پس از انقلاب با تكیه بر دو رمان »آزاد ارمكی، تقی و شهرام زمانی؛ 

 20؛ شپژوهش زبان و ادبیات فارسی، «رازهای سرزمین من و آزاده خانم رضا براهنی
 .180تا 163(، ص1390)

 .1370 ،؛ تهران: مرکزتأويل متنساختار و احمدی، بابك؛ 
 .1376؛ تهران: قطره، اشآزاده خانم و نويسندهبراهنی، رضا؛  

متن ، «تحلیل ساختار روایت در رمان آفتاب پرست نازنین»بشیری، محمود و زهرا هرمزی؛ 
 . 100تا  85(،ص1393) 59؛ ش پژوهی ادبی

؛ زبان و ادبیات فارسی، «ارزش ادبی ابهام از دو معنایی تا چندلایگی معنا»فتوحی، محمود؛ 
 .36تا  17(، ص1378) 8، ش 62دوره 

 .1374؛ ترجمة کورش صفوی؛ تهران: کتاب ماد، نگاهي تازه به معنا شناسيپالمر، فرانك. ر؛ 
 1866ش  روزنامه اعتماد؛، «اشخلاقیت پسامدرن در آزاده خانم و نویسنده»پاینده، حسین؛ 

(1387.) 
 .47تا  11(، ص1386) 2؛ ش پژوهیادب، «رمان پسامدرن چیست؟»؛ اااااااااااا
؛ تهران: نیلوفر، نقد ادبي و دموكراسي: جستارهايي در نظريه و نقد جديد؛ اااااااااااا

1385. 
رن در رمان آزاده های پسامدبررسی مؤلفه»پیروز، غلامرضا، زهرا مقدسی و محدثه فتوت؛ 

 .157تا  133(، ص 1390، ش اول )3س  شناسی هنر و ادبیات؛جامعه، «اشخانم و نویسنده
نوسان زاویه دید در روایت رمان کولی کنار آتش منیرو »پیروز، غلامرضا و زهرا مقدسی؛ 

 .68تا  51(، ص 1390) 2، ش3؛ سبوستان ادب، «پورروانی
 .1378؛ ترجمة مهشید نونهالی؛ تهران: نیلوفر، رن بيستمنقد ادبي در قیه، ژان ایو؛ تأد

 .1363؛ اصفهان: فرهنگسرای اصفهان، هنجار گفتارتقوی، سید نصرالله؛ 
 .1382؛ تهران: قصه،رود راويخسروی، ابوتراب؛ 

 .1387؛ ترجمة کورش صفوی؛ تهران: هرمس،دورۀ زبانشناسي عموميدو سوسور، فردینان؛ 
؛ تصحیح مدرس رضوی؛ تهران: في معايير اشعار العجم المعجمرازی، شمس قیس؛ 

 .1360زوار،
 .1380؛ تهران: مرکز،كولي كنار آتشپور، منیرو؛ روانی
 .1369؛ تهران: امیرکبیر، ارسطو و فن شعرکوب، عبدالحسین؛ زرین
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؛ فصلنامه زبان و ادب، «مدرنی پسترمانهایتهای شخص»شمیسا، سیروس و منصوره تدینی؛ 
 . 84تا  68(، ص 1386) 34ش 

 .1384؛ تهران: فرهنگ معاصر، شناسيفرهنگ توصيفي معنيصفوی، کورش؛  
 .45تا  43(، ص1378) 4، ش گلستانه، «اشنقد رمان آزاده خانم و نویسنده»عامری، رضا؛ 

 ، الف.1388تهران: چشمه،  كننده؛رامکاتب، محمدرضا؛ 
 ، ب.1388هیلا، ؛ تهران: پرست نازنينآفتاباااااااااااا؛ 
 .1383؛ تهران: نیلوفر،وقت تقصيراااااااااااا؛ 
 .1382؛ تهران: ققنوس،هيس ؛اااااااااااا

 . 1381؛ تهران: نیلوفر،پستياااااااااااا؛ 
؛ ترجمة کاظم فیروزمند؛ تهران: نشر فرهنگ توصيفي ادبيات و نقدکادن، جان آنتونی؛  

 .1380شادگان،
 .1391ترجمة محمد شهبا؛ تهران: مینوی خرد، ها؛راويها و روايتکوری، گریكوری، 

تحلیل گفتمانی رمان کولی کنار آتش منیرو »گرجی، مصطفی، فرهاد درودگریان و افسانه میری؛ 
،  ش اول 5س  ؛شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(، فصلنامه تخصصی سبك«پورروانی

 . 90تا  79، ص15(، پیاپی 1391)
 یویدلاج، د، از رئالیسم تا پسامدرنیسمهای رمان: ، در نظریه«رمان پسامدرنیستی»لاج، دیوید؛ م

 .200تا143، ص1386دیگران، ترجمة حسین پاینده؛ تهران: نیلوفر، و 
حسین پاینده؛  در مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان؛، «مدرنیسم و ادبیاتپست»لوئیس، بری؛ 

 .109تا  77(، ص1383تهران: روزنگار، )
؛ پژوهیادب، «ای رمان رود راویساخت اسطورهژرف»المیر، تیمور و حسین اسدی جوزانی؛ م

 . 85تا 55(، ص1387) 6ش
، مجله «مدرنیسم و بازتاب آن در رمان کولی کنار آتشپست»نیا؛ نیكوبخت، ناصر و مریم رامین
 .179تا 163(، ص1384) 148مشهد؛ ش  دانشكده ادبیات و علوم انسانی

 .1389پور؛ تهران: چشمه، شهریار وقفی فراداستان؛یشیا؛ وو، پتر
، «پوربررسی نمادها در سبك نوشتاری منیرو روانی»هاشمیان، لیلا و رضوان صفایی صابر؛ 

، 12(، پیاپی1390) 2، ش 4نثر فارسی )بهار ادب(؛ س  شناسی نظم وفصلنامه تخصصی سبك
 .346تا  329ص


